
 
 

COMMENTARY 
 تدريسِ قرآن(16)؛ تعريف وتفسير

 (بر گرفته از كتابِ جادوي سياه) نوشته دكتر عبدالرضا حيدري
 

اسلام ديني است كه از ديگر اديان رونوشت برداري شده و سپس تغييراتي 
.خشونتوار به آن اضافه گرديده  

ونوشت برداري از بسياري از آيه هاي قرآن و احاديث، ناخواسته و يا نادانسته به ر
.ديگر اديان مثلِ مسيحيت، يهوديت و زرتشتيت اعتراف ميكنند  

 
بكشيد در راه االله مخالفان را، ولي بدونِ شورش، كه االله  :190بقره، آيه) 2(سوره

.شورش را دوست ندارد  
 

آيه بالا نشان ميدهد كه مسلمانان به فرمانِ االله، نه تنها نامسلمانان و بخصوص 
را ميكشند و اموالشان را غارت ميكنند، بلكه معبدها ، سنتها و ثروتمندان 

انديشهء آنها را هم تصاحب ميكردند و بعد از آلوده سازيِ آنها به سمومِ دينِ 
.تازيان، دوباره به همان مردم تحميل ميداشتند  

كه واژه اي است پارسي، به معناي خانهء ماه، به كلمه  )مسگد(مزگد براي نمونه، 
در زبانِ  ناقصِ عربي، ( عني محلِ سجده و به خاك افتادن تبديل شدي مسجد
 تلفظ ميشود جوجود ندارد و  گحرف.(  



براي پارسيان، خانهء مهر و شادي محسوب ميشد و در آن، ) خانه ماه(مزگد
خداوند جهان كه آفريدگارِ ماه نيز بود را خشنود ميكردند تا در بينِ مردم مهر 

يان آنرا به مسجد كه جايگاه خفت انسان و تقسيمِ اموالِ گسترش دهد، ولي تاز
.غارت شده و اسلحه خانهء تروريستهاي امروزي است تبديل كردند  

 
شاهديم كه حتي با وجود اينكه ستايش هر تصوير و يا هرعلامتي در كنارِ االله  

، ) ...ان االله لايغفر من يشرك ( شرك است و شاملِ عفو و رحمت االله نميشود  
كه علامت مزگد پارسيان ( هنوز بر گنبد بسياري از مساجد، ماه جلوه ميكند

و حتي هلالِ احمر را همه كشورهاي مسلمان در برابرِ صليبِ سرخ ) است
برگزيدند، در حاليكه تنها علامتي كه ميتواند اسلام را معرفي كند، شمشيري 

.يباشداست كه بر روي بيرقِ عربستانِ سعودي نيز نمايان م  
 

كه بر آن ( مسجد تازيانبه مسگد پارسيان و يا  مزگددر آغازِ تصرف و تبديلِ 
، مردم هنوز به سنتهاي پر از محبت گذشته كه )پايه، مسجدالحرام نيز ناميده شد

در مزگدها رعايت ميشد، عمل ميكردند و همه آزاد بودند براي نيايش به مزگدها 
پناه ) مسگد( خود را در خطر ميديدند به مزگد وارد شوند، بخصوص كسانيكه جانِ

ميبردند، چون كسي حقِ كشتارِ كسي را در مزگد نداشت، ولي بعدها االله تازيان، 
هم از ورود ديگران به مزگدهاي به مسجد تبديل شده جلوگيري ميكند و هم 

:كشتارِ ديگران را در مسجد الحرام آزاد ميكند  
 

ومنان، مشركها نجس هستند و نبايد از اين پس به اي م  :28توبه، آيه ) 9(سوره 
مسجد الحرام وارد شوند و اگر شما به اين دليل از كاهشِ درآمد خود در هراس 

.هستيد، االله از فضلِ خود، به شما عطا كرده تا بي نياز باشيد  
در اينجا ميتوان اشاره كرد كه حجِ واجب و جنگ براي غنيمت گيري، همان فضلِ 

.االله است  



 
معبدهاي عشق ( همچنين چون تا آنزمان، رسومِ پارسيان اجازه كشتار در مزگدها

را نميداد وتازيان نيز با اين رسوم عادت يافته بودند و در آغاز آنها نيز ) و محبت
رعايت اين سنت اخلاقيِ پارسيان را ميكردند و در ماههاي حرام و در 

بيصبريِ االله تازيان و محمد براي مسجدالحرام خوش نداشتند كه خونريزي كنند، 
) آيه( بپايان رسيدنِ ماههاي حرام و كشتارِ نامسلمانان موجبِ صدورِ فرمان

:ميشود  
همينكه ماه حرام تمام شد، در كمينشان باشيد، بر آنها  :5توبه، آيه ) 9(سوره

.... .هجوم بياوريد و بكشيد مشركان را با هر نيرنگي كه ميتوانيد  
 

ن ميدهند وثابت ميكنند كه حتي اگر اعراب و محمد به زبانهاي پژوهشها نشا
ديگر آشنايي نداشته اند، ولي حداقل اندكي با زبان و فرهنگ پارسي آشنايي 

بدليلِ تعريفها و داستانهايي كه توسط كاروانهاي تجاري كه از ايران مي ( داشتند
كه استاد محمد و طراحِ آمدند و همچنين بدليلِ وجود خائني بنامِ سلمانِ فارسي 

).فلسفهء اسلام و دست راست محمد بود  
 

، مردي تحصيلكرده و قدرتمند كه  )سلمانِ فارسي(همين پارسيِ مسلمان شده
بدليلِ دشمني وانتقامگيري از پادشاه وقت ايران، هميارِ محمد شده و داستانهاي 

را ميتوان براحتي ثابت كرد و بقلم آورد و نامِ آنرا قرآن ناميد وحي پارسي را بنامِ 
:خود اعرابِ آنزمان نيز به اين حقيقت پي برده بودند  

در جنگ خيبر، وقتيكه قريشيها همراه با متحدينِ خود مدينه را تصرف كردند، 
مسلمانان با كندنِ خندقي كه تا آنزمان براي اعراب ناشناخته بود و از روشهاي 

.دفاعيِ پارسيان بود، از مدينه دفاع كردند -جنگي  
 



سنگ ( همچنين به توصيه سلمانِ فارسي، در جنگ عليه قبيلهء طائف، از فلاخن
.استفاده كردند) قلاب يا قلاب سنگ  

همينها بخشي از دلايلي بودند كه اعرابِ مخالف محمد، او را متهم ميكردند كه 
بسياري از روشهاي جنگي وگفته هاي محمد، نقلِ قول از داستانهاي پارسيان از 

:زبانِ سلمانِ فارسي ميباشد  
 

يگويند اين سخنان را ديگري ما ميدانيم كه بعضي م  :103نحل، آيه ) 16(سوره 
منظور در اينجا پارسي ( بتو آموخته و زبانِ كسيرا كه آنها منظور دارند عجمي

.ميباشد، در حاليكه كتابِ تو عربي است) است  
پارسي بوده وچون ) سلمان( اين آيه بخوبي نشان ميدهد كه يكي از يارانِ محمد(  

نهاي پارسيان آشنا بودند، وقتي اين بسياري از عربهاي آنزمان با بسياري از داستا
.)داستانها را  محمد بنامِ وحي نازل ميكرد، عربها ريشه آنها را ميشناختند  

 
كه از صحابهء خاصِ  ،عبداالله بن ابي سرحيكي ديگر از دلايلِ مهم اينست كه 

محمد و از كاتبينِ وحيِ اللهي بود، جزوِ اولين كساني بود كه اصالت آيات قرآني را 
مورد ترديد قرار داد، زيرا شخصاً چندين بار در متنِ آياتي از قرآن، تغييراتي 

:ايجاد كرد كه مورد پذيرشِ محمد واقع گرديدند  
 

( فتبارك االله احسن الخالقيناز مهمترينِ اين تغييرات ميتوان از اضافه كردنِ 
.نام برد)  14مومن، پايانِ آيه  23سوره   

غيرِ ( فاصله بعد از يقين از شخصي نويس بودنِ قرآن، بلاعبداالله بن ابي سرح
اسلام را ترك گفت ومحمد نيز سراسيمه فتواي قتلش را صادر ) آسماني بودنِ آن

.كرد  
 



قرآن با ) و نه آسماني بودن( همين آگاهيِ بسياري از اعراب از دست نويس بودن
ي بودند كه موجبِ استفاده از افسانه هاي پارسيان و به كمك سلمانِ فارسي ، نكات

از محمد تا خليفه ها و ( تنفر ودشمنيِ بيش از حد رهبرانِ آغازينِ مسلمانان 
نسبت به پارسيان گرديد و به همين دليل، دستورات خاصي را براي ) امامان

:)حديث( نابوديِ ايرانيان صادر كردند  
 

راني از اي: به حسن وحسين هنگامِ رفتن به جنگ نيشاپور گفت) ع(علي -1
بترسيد و تا ميتوانيد آنها را بكشيد، كه اگر سر بلند كنند، همه ما را خواهند 

.كشت  
مردمِ ايران را بايد دستگير كرد، بايد خوار و : معاويه به زيادبن ابيد ميگويد -2

زبون كرد و همانطور كه عمر فرموده، بايد آنها را چنان در هم كوبيد كه هرگز 
رانيان را بايد به نوكري و بندگي گرفت و كارهاي سخت به نتوانند سر بردارند؛  اي

آنها واگذار كرد؛  ايراني بايد هميشه در پشت سرِ عرب باشد و يادت نرود كه اين 
.فرمانِ خليفهء مسلمين ، عمر است  

هيچ ايراني را دستگير نكن و تا ميتواني همهء : عمر به سعد ابن وقاص ميگويد -3
ذران؛   زنده ماندنِ ايراني يعني نابوديِ ما، پس همه آنها را از دمِ تيغ بگ

شهرهايشان را ويران كن وبخصوص هيچ كتابخانه اي را باز نگذار و همه دفترها 
برگرفته از كتابِ فرهنگ واژه هاي تازي به پارسي، جلد ( وكتابها را به آتش بسپار

).35اول، صفحه   
ما از تبارِ قريش هستيم و از  :حسين بن علي، امامِ سومِ شيعيان ميگويد -4

ايرانيان برتريم و هواخواهانِ ما عرب و دشمنانِ ما ايراني هستند؛  هر عربي از هر 
ايراني بهتر  و بالاتر و هر ايراني از دشمنانِ ما هم بدتر است و بايد ايرانيها را 
ي دستگير و به مدينه آورد و زنانشان را بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگ

، از 164متن از كتابِ سفينته البحار ومدينه الاثار، صفحه ( وغلاميِ اعراب گماشت
.)حاج شيخ عباسِ قمي  



و ديديم عاقبت حسين را كه با : چاهي مكن بهرِ كسي، اول خودت، آخر كسي( 
).چه خفتي ، همراه با خانواده اش در كربلا كشته شد  

مانطور كه در ابتدا گفتم، قرآن  كتابي در پايانِ اين بخش لازم به اشاره است كه ه
.است كه از ديگر اديان و سنتها رونوشت برداري شده  

 
 در بخشِ بعدي به رونوشت برداريِ اسلام وقرآن از افسانه هاي يهوديان، به كمك

 رهبرانِ قبيله هاي يهوديِ مستقر در عربستان، كه محمد در آغاز براي پيشبرد
ي داده بود و سپس بعد از به قدرت رسيدنش همه را مقاصدش با آنها دست دوست

).قتلِ عام كرد، خواهيم پرداخت  
 
 


